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»اخـــاق« بـــا تعدیـــل خلـــق و خوی 
آدمـــی بـــه ایجـــاد تعـــادل در وجـــود 
انســـان و جامعـــه یـــاری می‌رســـاند. 
ز  ا ی  جلوگیـــر و  ق  خـــا ا ن  و بـــد
تندروی‌هـــا و کندروی‌هـــا، »عدالت« 
که هدف اساســـی یک نظام سیاسی 
اســـت، حاصل نخواهد شـــد. شهید 
بهشـــتی به‌عنوان مهم‌تریـــن معمار 
قانون اساســـی به اخلاق سیاســـی و 
اجتماعی اهمیت زیادی می‌داد. وی 
تعدیل خلقیات و اندیشه‌های انسان 
ایرانـــی را هـــدف آموزش‌هـــای خـــود 
قرار داده بـــود و بر همین اســـاس بر 
عنصر تربیـــت تأکید زیـــادی می‌‌کرد. 
تأسیس مدرســـه، تألیف کتب درسی 
و تشـــکیل حـــزب از جملـــه کارهـــای 

ایشـــان در این راســـتا بود.
***

هدف شهید بهشتی از تشکیل 
حزب

اگـــر مهم‌ترین عیـــب احـــزاب را بیم 
نادیـــده گرفتـــن منافـــع و مصالـــح 
عمومـــی و توجه به منافـــع جناحی و 
گروهـــی و بخشـــی بدانیم که ســـبب 
مخالفت بســـیاری با کار حزبی شـــده 
اســـت، بایـــد گفـــت شـــهید بهشـــتی 
هدف اصلی از تشـــکیل حـــزب را دور 
هم جمـــع شـــدن و فعالیـــت جمعی 
گروهـــی از مؤمنـــان می‌دانـــد کـــه با 
برنامـــه آموزشـــی و تربیتـــی منظـــم 
در حـــزب، مســـیر متکاملـــی را طـــی 
می‌کننـــد و در این مســـیر به همدیگر 
یـــاری می‌رســـانند. هـــدف اساســـی 
حـــزب، کمک به رشـــد جمعـــی افراد 
اســـت نه بـــه قـــدرت رســـیدن و فتح 
مناصب و جایگاه‌های قـــدرت. از این 
رو، شـــهید بهشـــتی تـــا زمانـــی که در 
حـــزب جمهوری بـــود، مناصب اصلی 
سیاســـی از ســـوی افـــرادی خـــارج از 

حزب اشـــغال می‌شـــد.
با توجه به علاقه زیاد شـــهید بهشـــتی 
به مباحـــث قرآنـــی و اهتمام ایشـــان 
بر جلســـات مکتـــب قـــرآن، می‌توان 
نمـــود بـــارز چنیـــن توجهـــی را در آثار 
قرآنی ایشان جســـت‌وجو کرد. گویی 
ایشـــان هدف اساســـی خود از تفسیر 
قرآن را نه فقط افزایـــش آگاهی قرآنی 
مســـتمعان، بلکـــه رفـــع کژی‌هـــای 
موجود در اخـــاق و اندیشـــه جامعه 

و بازگرداندن اعتـــدال بدان می‌داند.
ایشـــان در تفســـیر صراط مســـتقیم 
به نقد ایـــن تصور عمومـــی می‌پردازد 
کـــه واژه »مســـتقیم« را بـــه راحتـــی 
و آســـانی معنـــا نمـــوده و از تـــاش و 
جســـت‌وجو بـــرای یافتن راه درســـت 
امتنـــاع می‌شـــود. عـــادت کرده‌ایم از 
کار و کوشـــش کم، نتایج بزرگ انتظار 
داشـــته باشـــیم. تبلور چنین نگاهی 
ایـــن اســـت که بـــه جـــای اهتمـــام و 
پیگیری و مشورت و تفکر تا دستیابی 
بـــه نتیجـــه، بـــه اســـتخاره گرفتـــن ، 

توســـل و... بســـنده می‌شود.
 

اهتمام برای ایجاد »اعتدال 
اخلاقی«

تـــاش شـــهید بهشـــتی بـــرای ایجاد 
تعـــادل اخلاقـــی و فکـــری در جامعه 
ح در  یـــادآور ســـه اندیشـــمند مطـــر
ایـــران یعنی ابونصـــر فارابی، ملاصدرا 
و سید جمال‌الدین اسدآبادی است. 
ابونصـــر فارابی، فیلســـوف سیاســـی 
برجســـته ایرانـــی اســـت کـــه تحقـــق 
مدینـــه فاضلـــه را از مســـیر همیـــاری 
همه افـــراد جامعه در کســـب فضایل 
اخلاقی برای رســـیدن به خیر عمومی 
امکان‌پذیـــر می‌دانـــد و نظـــام فکری 
خـــود را بـــرای تحقـــق این هـــدف بنا 
می‌کنـــد. این تعریـــف دقیقـــاً همان 
کاری اســـت کـــه شـــهید بهشـــتی در 
بـــرای  مؤمنـــان  از  جمعـــی  ایجـــاد 
همـــکاری در رســـیدن به ســـعادت و 
گســـترش ایـــن جمـــع تا رســـیدن به 
امـــت فاضله انجـــام می‌دهـــد. از آن 
ســـو، ســـید جمال‌الدین اســـدآبادی 
بـــا تأکیـــد بـــر علم‌آموزی مســـلمانان 
و دوری از خرافـــات و عقب‌ماندگـــی 
فکری معتقد بـــود در روزگار ما جراید 
و نشـــریات، ماننـــد حکیمـــی عمـــل 
می‌کننـــد که فضایل ملـــت را پرورش 

بـــا تأســـیس روزنامـــه و  می‌دهـــد و 
تأســـیس انجمن‌هایی مانند انجمن 
وطنـــی مصر کـــه به تربیـــت جمعی از 
مؤمنان اقدام نمود، دامنه تأثیرشـــان 
که به مـــوازات افزایش ســـریع تعداد 
آنـــان گســـترش می‌یافـــت، خطـــری 
بـــرای منافـــع انگلســـتان به حســـاب 
آمـــد. شـــهید بهشـــتی بـــه تبعیـــت از 
حرکـــت جوهری صدرایـــی، جامعه را 
در حرکـــت و تلاطم دائمی و انســـان 
را جســـت‌وجوگری در مســـیر شـــدن 
می‌دانســـت. هر سه این اندیشمندان 
تلاش می‌کردنـــد حکمت و عقلانیت 
را معیـــار حرکت‌هـــای اجتماعی قرار 
دهند و جامعه را به تعادل برســـانند. 
ف  فیلســـو حقیقـــت  ر  د بهشـــتی 
زمان‌شـــناس زمانـــه خویش اســـت.

 
نقد »انسان قالبی«

و  سیاســـی  اخـــاق  در  مهـــم  بحـــث 
اجتماعـــی »انعطاف‌پذیـــری« اســـت. 
دســـتیابی به عدالـــت نیازمند انعطاف 
اســـت تـــا جلـــوی ظلـــم گرفته شـــود. 
انعطاف، امری در میانـــه قانون و هرج 
و مرج و آزادی است. بر همین اساس، 
ایشـــان به نقد جامعه قالبی و انســـان 
قالبـــی می‌پـــردازد. از نظـــر وی با توجه 
به اینکـــه ما در عصـــر غیبـــت و دوران 
انتظار بســـر می‌بریـــم، قادر نیســـتیم 
حکومـــت و جامعـــه‌ای کامـــاً بی‌عیب 
و نقـــص ایجـــاد کنیـــم و گرچـــه در حد 
وســـع‌مان تـــاش می‌کنیم، امـــا حتماً 
فعالیت‌هـــای ما همراه بـــا خطا خواهد 
بـــود. امکان خطا با امـــکان آزادی ما در 
ارتبـــاط اســـت. اگـــر هیچ نـــوع امکان 
تخلفی وجود نداشـــته باشـــد، چگونه 
از آزادی و اختیـــار انســـان  می‌تـــوان 

ســـخن گفت.
»اختیـــار« مهم‌تریـــن ویژگی انســـان و 
عامل تمایز او از دیگر موجودات است. 

نقد شهید بهشتی به »جامعه قالبی«

حرکت بر مدار حکمت و عقلانیت

عکس: ایرنا 

اگر جامعـــه به گونـــه‌ای عمـــل کند که 
انســـان‌ها گزینه‌هـــای مختلفـــی بـــرای 
انتخاب‌گری نداشـــته باشـــند، این امر 
را در تضـــاد با انســـانیت خود دانســـته 
و در مقابـــل آن عصیـــان خواهند کرد. 
بنابرایـــن ما باید امـــکان انتخاب‌گری و 
مخالفت را تا زمانی کـــه به هرج و مرج 
و زورمـــداری نینجامـــد به شـــهروندان 
واقـــع  در  آزادی  اینجـــا  در  بدهیـــم. 
پاسداشت انســـانیت انسان است. این 
امر از ایجاد جامعه خشـــک و متحجر و 
قالبی جلوگیری خواهـــد کرد. »جامعه 
قالبـــی« به ایـــن معنا نیســـت که هیچ 
نوع قالب فکری وجود نداشـــته باشد. 
نظام عالی آن اســـت کـــه بینش بدهد، 
محیـــط اجتماعـــی مســـاعد بســـازد، 
امکانـــات در اختیـــار اشـــخاص بگذارد 
امـــا جنبه الـــزام و اجبار و یکســـوگرایی 

در جامعه حاکم نباشـــد.
 وظیفه عالمِ اخلاق سیاسی

مـــردم هر جامعه باید به یک سلســـله 

قالب‌های فکـــری احتـــرام بگذارند و 
حرف‌شـــنوی بی‌چـــون و چـــرا از یک 
نـــوع رهبـــری و نوعی عشـــق و علاقه 
به ارزش‌های معینـــی که قبلاً پذیرفته 
شده داشـــته باشـــند تا امکان بسیج 
نیروهای جامعـــه در مواقع لازم وجود 
داشـــته باشـــد. تعیین حد مناســـب 
آزادی و تبعیت از قالب فکری، وظیفه 
عالم اخلاق سیاســـی اســـت که باید 
جریانـــات مختلف اجتماعـــی را رصد 
کنـــد و بـــه تعییـــن رفتـــار مناســـب و 
تصمیم درســـت به شـــهروندان یاری 
رســـاند. بخش‌های مختلف اندیشـــه 
شـــهید بهشـــتی، یافتـــن ایـــن حـــد 

مناســـب در امور مختلف اســـت.
وی حتـــی از »انعطـــاف در احـــکام« 
ســـخن می‌گوید و در جلســـات قرآنی 
خـــود در دهـــه چهل شمســـی بحث 
می‌کنـــد که ممکـــن اســـت در برخی 
مراحـــل از کوشـــش‌های اجتماعـــی، 
فعـــل مســـتحب، واجـــب شـــود و اگر 

رهبر یـــک حرکت و جماعـــت چنین 
چیـــزی را امـــر کـــرد، آن مســـتحب، 
ماننـــد واجـــب معمولـــی بـــر همگان 
واجب می‌شـــود. چیزی مشـــابه آنچه 
امـــام خمینـــی)ره( در بحث مصلحت 
نظـــام بیان کرده‌اند. حتی در تفســـیر 
صلات وســـطی در آیـــه »حافظوا علی 
الصلـــوات و الصلوه الوســـطی و قوموا 
للـــه قانتیـــن« اشـــاره می‌کنـــد کـــه 
متناســـب بـــا شـــرایط رشـــد جامعه، 
جـــو اجتماعی و فصول ســـال و درجه 
ســـختی و آســـانی بجا آوردن نمازهای 
مختلـــف، تفســـیر نمـــاز وســـطی نیز 
تغییـــر می‌کنـــد و تصریـــح می‌کنـــد 
»اصلاً قرار نیســـت قـــرآن و آیات قرآن 
اینقدر جمود داشـــته باشـــند که فقط 

بر یـــک مـــورد منطبق شـــوند.«

طریق تعادل در عمل اخلاقی
وی ســـعی می‌کنـــد معیارهایـــی بـــه 
مـــا عرضـــه کنـــد کـــه طریـــق تعادل 

را بدانیـــم و اخلاقـــی عمـــل کنیـــم. 
بـــرای مثـــال در تفســـیر آیـــه »و امـــا 
می‌نویســـد  موازینـــه«  ثقلـــت  مـــن 
معیـــار ارزیابی مـــا از افـــراد باید این 
باشـــد کـــه کفـــه حســـناتش بچربد 
نـــه اینکه در کفـــه ســـیئاتش چیزی 
نباشـــد. حال آنکـــه معیار مـــا گاه در 
قضـــاوت افـــراد ایـــن اســـت کـــه اگر 
عیبـــی از او دیده باشـــیم بـــر مبنای 
همـــان عیـــب در مـــورد او قضـــاوت 
می‌کنیـــم. یـــا آیـــه »الحمدللـــه رب 
العالمین« یعنی ســـتایش مخصوص 
خداســـت و در برابر موجـــود دیگری 
نباید ســـتایش کرد. بایـــد از افراد در 
همـــان حدی کـــه هســـتند قدردانی 
کرد. فقـــط خداوند کمـــال مطلق و 
بی‌نهایـــت اســـت. غیر او حـــد و مرز 
دارنـــد و بایـــد ایـــن مرزهـــا را رعایت 
کـــرد؛ »بی‌حســـاب ســـخن گفتـــن و 
ستایشـــگرانه یـــاد کـــردن در‌ شـــأن 

نیست.« مســـلمان 

»جامعه قالبی« به این معنا نیست که هیچ نوع 
قالب فکری وجود نداشته باشد. از نگاه شهید 

بهشتی نظام عالی آن است که بینش بدهد، 
محیط اجتماعی مساعد بسازد و امکانات 
در اختیار اشخاص بگذارد اما جنبه الزام 

و اجبار و یکسوگرایی در جامعه حاکم 
نباشد. او معتقد است ما باید امکان 

انتخاب‌گری و مخالفت را تا زمانی 
که به هرج و مرج و زورمداری 

نینجامد به شهروندان بدهیم. در 
اینجا آزادی در واقع پاسداشت 

انسانیت انسان است. این امر از 
ایجاد جامعه خشک و متحجر 
و قالبی جلوگیری خواهد کرد.

ـــرش بـ

آزادی در نگاه شهید بهشتی به معنای 
پاسداشت انسانیت انسان است

 
شـــهید آیـــت‌الله بهشـــتی »انســـان« و 
کنش او را به گونـــه‌ای خاص در حوزه 
اجتماعـــی و دینـــی تعریـــف می‌کند و 
عمـــق تحلیـــل‌اش در ایـــن تعریف تا 
بدانجا اســـت کـــه به‌حق می‌تـــوان از 
آن تحـــت عنـــوان »یک نظریـــه« حرف 
زد و او را در کنار اندیشـــمندانی نشاند 
کـــه در بـــاب انســـان صاحـــب نظریه 
هســـتند. شـــهید بهشـــتی در تـــداوم 
نظریه‌های فیلسوفان مسلمان راجع 
به انســـان، قـــرار می‌گیرد. او، شـــاگرد 
علامـــه ‌طباطبایـــی، هم‌درس شـــهید 
مطهـــری و هم‌نـــگاه بـــا امام موســـی 

صدر اســـت.

»انسان« در منظومه فکری شهید 
بهشتی

نگاهی که شهید بهشتی به انسان دارد 
را در ســـه ویژگی مهم می‌توان برجسته 
‌کـــرد؛ نخســـت، اجتماعـــی بـــودن که 
خود از آن تحت عنـــوان مدنی بالطبع 
بـــودن انســـان یـــاد می‌‌کنـــد. دومین 
عنصـــر، الهـــی بودن انســـان اســـت و 
معتقـــد اســـت کـــه انســـان خـــارج از 

فضـــای وحـــی و هستی‌شناســـی دینی 
نیســـت. در واقع، نگاه شـــهید بهشتی 
به انســـان از بعـــد فلســـفی را می‌توان 
در فلســـفه ‌اســـامی و بویژه فلســـفه‌ 
صدرایی جســـت‌وجو کرد و همچنین 
در نگاه‌هـــای تفســـیری‌اش بـــه قـــرآن 

می‌تـــوان ردگیـــری کرد.
اما در کنـــار دو خصیصـــه »اجتماعی« 
و »الهی« بودن، ســـومین و مهمترین 
خصیصـــه‌ای کـــه شـــهید بهشـــتی در 
بـــاب انســـان طـــرح می‌کند، مســـأله 
»آزادی« اســـت و معتقد است که دریغ 
شـــدن آزادی از انسان موجب مسخ او 
می‌گردد و تأکید او بر »مســـخ شدگی« 
تعبیر عمیـــق و قابل تأملی اســـت که 

نبایـــد به ســـادگی از آن گـــذر کرد.
 

نسبت انسان با آزادی
شـــهید بهشـــتی، نســـبت انســـان بـــا 
آزادی را از ســـه منظـــر مـــورد توجه قرار 
می‌دهـــد؛ نخســـت، از منظـــر »آزادی 
فردی« و خواســـته‌های شخصی است 
و معتقد اســـت که این ســـطح از آزادی 
در حـــدی می‌توانـــد پیـــش رود کـــه با 
آزادی دیگـــران اصطـــکاک پیـــدا نکند. 
دوم، از منظر »آزادی اقتصادی« است، 
بدیـــن معنا کـــه به همـــه اســـتعداد و 
ابتکارهـــا اجازه شـــکوفایی داده ‌شـــود 
و ســـوم »آزادی سیاســـی« اســـت و این 
ســـطح از آزادی را به‌خصـــوص در حوزه 
فلســـفه سیاســـی به‌کار می‌گیـــرد و بر 
بحـــث حکومـــت تأکیـــد دارد و معتقد 
است که افراد باید در برپایی حکومت 

مورد نظر خودشـــان آزاد باشـــند و این 
موضوعی اســـت که البتـــه در اکثریت 
دموکراســـی‌های امـــروز محـــل توجه 

. ست ا
تبییـــن نگاه شـــهید بهشـــتی در باب 
انســـان، از ایـــن جهت بـــرای امروز و 
اکنون مـــا در جامعه ایرانـــی ضرورت 
دارد کـــه از رهگـــذر آن می‌توانیـــم 
مجدداً »انســـان تراز انقلاب اسلامی« 
را بازشناســـی ‌کـــرده و بـــر مبنـــای آن 
عمـــل ‌کنیـــم و ســـیر کنش‌هایـــی را 
کـــه در حـــوزه مناســـبات اجتماعـــی 
اتفاق می‌افتد، از این مســـیر ببینیم. 
بازخوانـــی نـــگاه شـــهید بهشـــتی به 
»انســـان« باعث می‌شـــود تا »تربیت 
انســـان« را از منظـــر دیگـــری به تأمل 
بگذاریم و همه ســـازکارهای تعلیمی، 
آموزشـــی و تربیتی در حوزه فرهنگی، 
اقتصـــادی و اجتماعـــی را بـــه گونه‌ای 
تمهیـــد کنیم که در مســـیر ایـــن تراز 

بـــودن حرکـــت کند.
 

مهمترین میراث‌ شهید بهشتی 
برای امروز ما

شـــهید بهشـــتی بـــرای »مـــردم« در 
پیدایش و اســـتمرار انقلاب اســـامی 
جایـــگاه ویـــژه‌ای قائل بود و پیوســـته 
بـــر این مهم تأکید داشـــت کـــه مردم 
بـــا حمایـــت از رهبـــران انقـــاب و 
پشـــتیبانی از آنان، در واقع مؤسسان 
و بنیانگذاران اصلی انقلاب اســـامی 
بوده و هســـتند. این نگاه به »انسان« 
و »مـــردم« موضوعـــی اســـت کـــه در 
امـــروز و اکنـــون جامعـــه نبایـــد مورد 
غفلت قرار گیرد و یکـــی از مهمترین 
میراث‌هـــای او بـــرای امروز ماســـت.

 
اجماع همگانی در باب آزادی

انسانی که شـــهید بهشتی از آن حرف 
می‌زنـــد و تأکیـــدی کـــه بـــر مســـأله 

»آزادی« در تعریـــف از انســـان دارد، 
نســـبت وثیقی با انقلاب اسلامی پیدا 
می‌کند. در اندیشـــه شـــهید بهشتی، 
انقـــاب اســـامی بـــا آزادی و رهایـــی 
مـــردم گره می‌خورد. بـــه همین دلیل 
هم هســـت که پیوســـته بـــر نهادینه 
شـــدن و تعمیق ابعاد و اضـــاع آزادی 
تأکید کرده و هشـــدار می‌دهد. شهید 
بهشتی در این راســـتا چنین تعبیری 
دارد: »آزادی بایـــد بـــه عنـــوان یـــک 
واقعیت اجتماعـــی در جامعه جریان 
پیـــدا کند« و مقصـــود او از این جریان 
یافتن، همان نهادی شـــدن اســـت؛ 
بدین معنا کـــه آزادی و آزادی‌خواهی و 
بســـط اضلاع و ابعاد آن باید به نوعی 
در فهـــم همه یا اکثر انســـان‌هایی که 
در جامعـــه زندگـــی می‌کننـــد، اتفاق 
بیفتـــد و بـــه نوعـــی به یک خواســـت 
عمومـــی بـــدل شـــود و مـــورد اجماع 

همگان باشـــد.
 

معمار قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران

گـــره خـــوردن انقـــاب اســـامی بـــا 
»مـــردم« و »آزادی« تـــا بدانجا اســـت 
که هـــرگاه انحرافی از ایـــن دو صورت 
گرفتـــه، انقلاب دچار خدشـــه ‌شـــده 
‌اســـت. از این رو، هر گونـــه انحراف و 
شـــکاف میان این دو را باید به مســـیر 

برگرداند.
واقعیت این اســـت که در کنار شهید 
مطهـــری کـــه بـــه عنـــوان »ایدئولوگ 
انقـــاب« معرفی می‌شـــود، اندیشـــه 
یـــگاه  جا ز  ا هـــم  بهشـــتی  شـــهید 
تأسیس‌گری مهمی برخوردار است و 
این نقش حیاتی ایشان را می‌توان در 
ســـه ســـالی که بعد از پیروزی انقلاب 
اســـامی در قید حیات بـــود، ردگیری 
کـــرد. بی‌تردیـــد، شـــهید بهشـــتی به 
نوعی ســـاختارهای جمهوری اسلامی 

را شـــکل داد و به‌حـــق می‌تـــوان از او 
بـــه عنـــوان »معمـــار قانون اساســـی 

جمهـــوری اســـامی ایران« یـــاد کرد.
 

لزوم »تربیت« در نگاه شهید 
بهشتی

در آثار شهید بهشتی مباحث تاریخی 
هـــم وجـــود دارد و ســـیر حرکـــت از 
بـــه ســـمت  یـــک جامعـــه جاهلـــی 
جامعه ‌اســـامی و مطلوب را ترســـیم 
می‌کنـــد و می‌کوشـــد تـــا بر اســـاس 
مبانـــی تحلیلی‌ کـــه در تاریخ اســـام 
وجـــود دارد، چگونگـــی گـــذر پیامبر 
اکـــرم)ص( از جامعه جاهلی آن زمان 
را صورت‌بنـــدی کـــرده و از آن در عبور 
امـــروز جامعه از جاهلیت به ســـمت 
یک جامعـــه مطلوب و اســـامی بهره 

. گیرد
شـــهید بهشـــتی در رســـیدن بـــه این 
جامعه مطلوب، بر مســـأله »تربیت« 
تأکید بســـیار دارد و بـــرای آن جایگاه 
والایی قائل اســـت. بعـــد از انقلاب، 
از شـــهید بهشـــتی سؤال شـــد که در 
جریـــان پیـــروزی انقلاب پیوســـته بر 
شـــعار »آزادی« تأکیـــد می‌کردیـــد؛ 
پیـــروزی  بـــه  انقـــاب  کـــه  اکنـــون 
رســـیده‌، چقدر به آن آزادی مورد نظر 
دســـت یافته‌ایم؟ ایشـــان در پاســـخ 
می‌گویند: »مـــا به آزادی نرســـیدیم« 
و در توضیـــح عنـــوان می‌کننـــد کـــه 
برای تحقـــق آزادی باید یک شـــرایط 
و اقتضائاتی فراهـــم کنیم. در جریان 
پیـــروزی انقلاب، شـــاه بـــه مثابه یک 
فرد مســـتبد از کشـــور بیـــرون رانده 
‌شـــد اما رانده شـــدن او تنهـــا از میان 
برداشـــتن یکـــی از موانـــع آزادی بود. 
از  بایـــد  بـــرای تحقـــق تامـــه آزادی 
عنصـــر »تربیـــت« هـــم توأمـــان بهره‌‌ 
بگیریم چراکه »تربیت« اســـت که به 
صورت تدریجی ما را به ســـمت آزادی 

رهنمون می‌کند. مباحثی که ایشـــان 
در کتـــاب »نقـــش آزادی در تربیـــت 
کـــودکان« مطرح می‌کنـــد، عمدتاً در 

این فضاســـت.
 

»انسان تراز انقلاب اسلامی« 
انسانی است که از گذشت 
و فداکاری برای جامعه‌اش 

برخوردار باشد
شـــهید بهشـــتی همواره بـــر این مهم 
تأکیـــد می‌کـــرد کـــه مباحـــث مـــا در 
زمینه »تربیت« باید زیربنای فلســـفی 
و فکری عمیق داشته‌ باشد و از الهی 
بودن انســـان حرف می‌زند و پیوسته 
ایـــن نکتـــه را متذکـــر می‌شـــد که ما 
بایـــد در راه رضـــای خداونـــد زندگـــی 
‌کنیـــم و معتقـــد بـــود کـــه خداونـــد 
وقتـــی از ما راضی می‌شـــود کـــه ما در 
زندگی و مناسبات اجتماعی گذشت 
داشته ‌باشـــیم و چنین انسانی است 
کـــه در تـــراز انقـــاب اســـامی قـــرار 
می‌گیـــرد. در آغاز انقلاب اســـامی و 
در دوران هفت ســـاله دفاع مقدس، 
در برخـــی از نهادهایـــی کـــه توســـط 
جمهـــوری اســـامی ایجاد شـــد مثل 
جهاد ســـازندگی، ســـپاه پاســـداران، 
کمیته‌هـــای انقـــاب و... می‌تـــوان 
ایـــن نگرش را ردگیری کـــرد. بنابراین 
»انســـان تـــراز انقـــاب اســـامی« به 
تعبیر شـــهید بهشـــتی کســـی اســـت 
که از چنین گذشـــت و فداکاری‌ برای 

جامعـــه‌اش برخوردار باشـــد.
 

 مکتـــوب حاضـــر متـــن ویرایـــش و 
تلخیص شـــده »ایران« از ســـخنرانی 
دکتر لک‌زایی اســـت که در سلســـله 
ی  فکـــر ن  جهـــا « ی  نشســـت‌ها
اندیشـــمندان انقـــاب اســـامی« در 
محل پژوهشـــکده باقرالعلـــوم ارائه‌ 

است. شـــده 

»انسان تراز انقلاب اسلامی« در اندیشه شهید آیت‌الله بهشتی

تحلیل

دکتر شریف ‌لک‌زایی

دانشیار فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اسلامی

یادداشت

دکتر نجمه کیخا

 استادیار اندیشه‌سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی

در اندیشه شهید بهشتی، انقلاب اسلامی با 
آزادی و رهایی مردم گره می‌خورد. به همین 

دلیل هم هست که پیوسته بر نهادینه شدن و 
تعمیق ابعاد و اضلاع آزادی تأکید کرده و هشدار 

می‌دهد. شهید بهشتی در این 
راستا چنین تعبیری دارد: 
»آزادی باید به عنوان یک 

واقعیت اجتماعی در جامعه 
جریان پیدا کند«؛ بدین معنا 

که آزادی و آزادی‌خواهی و 
بسط اضلاع و ابعاد آن، به 
یک خواست عمومی بدل 

شود و مورد اجماع همگان 
باشد.

ـــرش بـ

 انقلاب اسلامی با آزادی 
گره خورده است
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